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ســـوختن خاطـــرات، لحظه ها، برنامه هـــا و نوشـــته ها و کلامی که پشـــت میکروفـــن خطاب به 
مخاطب گفته ای... با زبان فارســـی. که عاشقانه دوســـتش داری. با واژه هایی که کلنجار رفته ای 
و الان نمی دانـــی کـــه کدام یک باید در جای خودش بنشـــیند. وقتی جای خاطره ها به موشـــکِ 
پلشـــتی ســـوخته، واژه های خاطره نیز می ســـوزد و واژه های تـــازه جایش را می گیـــرد؛ واژه هایی 
کـــه روایت های تازه ای را صـــورت می بندد. جنس روایت هـــای امروز. از تلاش بـــرای روایت برتر.
بیست ســـال در استودیوهای زیرزمین ســـاختمان شیشه ای در شـــبکه های رادیویی بنویسی و 
بگویـــی و اجرا کنی و مصاحبه کنی با هنرمندان و اهل فکر و فلســـفه و فرهنگ و حالا هم ببینی 
که می ســـوزد و کاری از دســـتت برنمی آید.شیشـــه ای دیگر نمانده و آتش حقـــد و کینه و جنایت 
اســـرائیل همه را ســـوزانده... اما چه باک... که روایت هایش باقی مانده. او که دشـــمن اســـت و 
جنایت، پیشـــه همیشـــگی اوســـت، می خواهد که روایت ها را بـــه نفع خود بســـازد. اما روایتش 
تیره و تار اســـت و مخدوش اســـت و باورناپذیر اســـت و نمی توانی حتی یک واژه اش را باور کنی. 
مگر می شـــود روایت جنایت جنگـــی را پذیرفت. مگر کشـــتن خبرنگاران در جنـــگ جرم نبود؟ 
حالا چرا این دیوانه می کشـــد و کســـی هم ککش نمی گزد و این همه سازمان و نهاد بین المللی 
و حافـــظ صلح می آینـــد و می بینند و سرشـــان را آن طرف می گیرنـــد که ما چیـــزی ندیدیم؟  اما 
روایت هـــا می ماند. روایت هایـــی از جنگ و زندگی. روزهـــای زیادی از تاریخ را می توانیم شـــماره 
کنیـــم که جنـــگ و زندگی چنـــان در دل هم تنیده اند کـــه جدا کردن آنها از هم ممکن نیســـت.
اما داســـتان جنگ روایت ها و راویان راســـت و دروغ، که در این روزها داغ اســـت. آنها ساختمان 
شیشـــه ای را زده اند تا بخشـــی از ایـــن روایت ها را از میـــدان خارج کنند. حتی اگر هم شـــده، به 
طور ســـمبلیک، چرا که همه می دانیم روایت به راوی اش زنده اســـت، نه مـــکان روایت. در میان 
این همه روایت اســـت که صدای ناکوک و زشـــت و ناساز رســـانه های به اصطلاح فارسی زبان که 
داعیه وطن پرستی شـــان، گوش فلـــک را کر می کند و قلابـــی بودنِ بودنشـــان را ثابت کرده اند، 
می خواهنـــد در غیـــاب این ســـاختمان بتازند؟ آنچه اهل رســـانه بـــه آن در این ســـاعات پس از 
ســـوختن ساختمان شیشـــه ای فکر می کنند، این اســـت که ســـاختمان اهمیت عمرانی دارد و 
آنچه مهم اســـت آدم های این روایت ها هســـتند که می تواننـــد به هر طریـــق فناورانه ای حرف و 
تصویر و کلامشـــان را به دنیا مخابره کنند.ایجاد تصویری جایگزین برای مخاطبی که عادت کرده 
به تصاویر کلیشـــه ای از شـــرق و ایران، کاری ســـترگ است که در همه این ســـال ها در روایت های 
تصویـــری و شـــنیداری از فرهنگ و زندگـــی امروز ایـــران باید ارائه شـــود. امروز همه اهل رســـانه 
می داننـــد که جنگ روایت ها، جنگ بزرگی اســـت که ســـربازان اصلی آن برنامه ســـازان و عوامل 
فنی و خبرنگاران و روزنامه نگاران هســـتند. این ســـربازان با ســـربازان نظامی یـــک تفاوت عمده 
دارنـــد؛ تفاوتی که از جنـــس جنگ و مبارزه برمی آیـــد. در جنگ روایت ها ابزار ما القایی اســـت و 
بـــا تکیه بر همین ابـــزار می توانیم به آرامش و صلح دســـت یابیـــم، اما امروز از همیـــن ابزار نرم 
بایـــد به اندازه قدرت یک موشـــک بهره بگیریـــم. جنگ روایت ها متکی به مـــکان و جای خاصی 
نیســـت که با سوختن ســـاختمان شیشـــه  ای نگرانش باشـــیم. لحظه ای یاد خاطرات می افتیم 
و امـــا در لحظه دیگر خاطرات تازه ای می ســـازیم بـــرای آینده... خاطراتی بـــرای روایت های فردا. 
می دانیـــم که این جنگ شـــروع شـــده و هـــر چه دامنه رســـانه ها در زندگی انســـان ها گســـترده 

می شـــود، اهمیت شـــناخت و جنگ روایت ها بیشـــتر می شود.

درباره ساختمان شیشه ای جام جم

جنگ روایت ها و خاطره ها

یادداشت

سعید اسلام زاده

خبرنگار

ادبیات مقاومت

خاک های نرم کوشک روایت هایی از زندگی و 
فعالیت های شهید عبدالحسین برونسی است

»خاک های نرم 
کوشک« نوشته 

سعید عاکف 
که به خاطراتی 

درباره شهید 
عبدالحسین 

برونسی، 
فرمانده تیپ 

۱۸ جواد الائمه 
اختصاص 

دارد، به عنوان 
پرتیراژترین 
کتاب دفاع 

مقدس شناخته 
می شود و از 

مرز دویستمین 
تجدید چاپ و 

تیراژ ششصد 
هزار نسخه عبور 

کرده است

چنـــد روز قبـــل از عملیـــات »بـــدر«، 
بـــه  بارهـــا  ونســـی  بر عبدالحســـین 
مناســـبت های مختلـــف از شـــهادتش 
در ایـــن عملیات خبـــر می دهد. گاهی 
آن قـــدر مطمئـــن حـــرف می زنـــد که 
می گویـــد: »»اگر من در ایـــن عملیات 
م  نی ا مســـلما ر  د  ، م نشـــد شـــهید 
شـــک کنیـــد!« و از آن بالاتـــر اینکه به 
بعضی هـــا، از تاریخ و محل شـــهادتش 
نیـــز خبـــر می دهد کـــه چنـــد روز بعد، 

می شـــود. همان طـــور 
نـــرم کوشـــک« نوشـــته  »خاک هـــای 
ســـعید عاکف که بـــه خاطراتـــی درباره 
شهید عبدالحسین برونسی، فرمانده 
تیـــپ 18 جواد الائمه اختصـــاص دارد، 
بـــه عنـــوان پرتیراژتریـــن کتـــاب دفاع 
مقـــدس شـــناخته می شـــود و از مـــرز 
تیـــراژ  دویســـتمین تجدیـــد چـــاپ و 
600 هزار نســـخه عبـــور کـــرده و علاوه 
بـــر موفقیـــت چشـــمگیر در ایـــران، با 
استقبال مخاطبان خارجی نیز مواجه 
شـــده و تاکنـــون بـــه زبان هـــای اردو، 
انگلیســـی و عربی ترجمه شده است. 
ایـــن خاطـــرات گیـــرا و خیره کننده به 
نقل از خانـــواده شـــهید و هم رزمانش 
گـــردآوری و تدویـــن شـــده و در آن 70 
روایـــت کوتـــاه و خواندنـــی از ابعـــاد 
شـــخصیتی و زندگانی این فرمانده نقل 
شده  اســـت. ســـعید عاکف، نویسنده 
ایـــن کتـــاب، کتاب هـــای »رقـــص در 
دل آتـــش«، مجموعـــه چنـــد جلـــدی 
»ســـاکنان ملـــک اعظـــم« و »مســـافر 
ملکـــوت«، »گمشـــده مـــزار شـــریف«، 
»حکایت زمستان« و »هاجر در انتظار« 

را هم نوشـــته اســـت.
 

بنایی که فرمانده شد
عبدالحسین برونسی نه پست و مقام 

بالایی داشـــت و نه از تحصیلات عالیه 
برخـــوردار بـــود امـــا اخـــلاص عمـــل و 
تقوایـــی که ســـرلوحه زندگـــی اش قرار 
داده بود ســـبب شد تا در میدان جهاد 
به فرمانـــده ای دلاور و حماســـه آفرین 
تبدیل شـــود. ســـوم شـــهریور 1321 در 
روســـتای گلبوی کدکـــن تربت حیدریه 
به دنیا آمد و تا ســـال چهـــارم ابتدایی 
درس خوانـــد؛ چـــون فضـــای درس و 
تحصیل را نامناســـب می دانست سال 
1341 به خدمت زیر پرچم احضار شـــد 
که بـــه جـــرم پایبنـــدی بـــه اعتقادات 
اصیـــل دینـــی از همـــان ابتـــدا مـــورد 
اهانـــت و آزار افســـران و نظامیان قرار 

 . فت گر
ســـال 1347 بـــا معصومـــه ســـبک خیز 
ازدواج کـــرد و در زمانـــی کـــه پهلـــوی 
دوم اصلاحـــات ارضـــی را اجـــرا کـــرد، 
راهی مشـــهد شـــد و بـــه شـــغل بنایی 

رو آورد. در کنار کار، مشـــغول خواندن 
دروس حوزه شـــد و به دلیـــل مبارزات 
ضدطاغوتـــی بارها بـــه زنـــدان افتاد و 
شـــکنجه های ســـخت را تحمـــل کرد. 
پـــس از پیـــروزی انقلاب، لباس ســـبز 
ســـپاه را پوشـــید و بـــا شـــروع جنـــگ 
تحمیلـــی از همـــان روزهـــای اول بـــه 
جبهـــه رفـــت و تـــا نقطـــه پـــروازش در 
عملیات بـــدر، مســـئولیت هایی چون 
18 جواد الائمـــه و  تیـــپ  فرماندهـــی 
فرماندهـــی گردان عبدالله را داشـــت.

بیشـــتر روایت های کتـــاب »خاک های 
نـــرم کوشـــک« از زبان همســـر شـــهید 
و  ا  . ســـت ا  ) ســـبک خیز معصومـــه  (
می گویـــد چـــه فـــراز و نشـــیب هایی را 
در زندگـــی مشـــترک خود پشـــت ســـر 
گذاشـــته؛ از مشـــکلات زندگی و خانه 
قدیمی در کوی طـــلاب تا مبارزات قبل 
از انقـــلاب و شـــکنجه های زنـــدان که 

زمیـــن رو نـــگاه می کـــردی، خاک هـــای 
نرم زیر صورتم گل شـــده بود، از شـــدت 

گریـــه ای که کـــرده بودم.«
 

برونسی یا بروسلی
یکـــی  ر  د نســـی  و بر لحســـین  ا عبد
از عملیات هـــا اولیـــن نفـــری بـــود کـــه 
روی ارتفاعـــات کله قنـــدی پـــا گذاشـــت 
و ســـرهنگ جاســـم، دامـــاد و پســـرخاله 
صدام را اســـیر کرد و کلتش را از او گرفت 
که ایـــن کلت را تـــا زمان شـــهادت پیش 
خـــود نگـــه داشـــت و گاهـــی به شـــوخی 
می گفت »ایـــن یادگاری دامـــاد صدامه«. 
عـــراق بـــرای ســـر عبدالحســـین جایـــزه 
گذاشـــته بـــود و از او به اســـم بروســـلی 
یاد می کـــرد. مجید اخـــوان از همرزمان 
شهید برونســـی در گردان عبدالله با ذکر 
خاطره ای در این زمینه می گوید: »»اســـم 
برونســـی، هـــم پیش خودی هـــا معروف 

بود، هـــم پیش دشـــمن. بارها تـــو رادیو 
عراق اســـمش را با غیظ می آوردند و کلی 
ناســـزا می گفتند. برای ســـرش هم، مثل 
سر شـــهید کاوه، جایزه گذاشـــته بودند. 
تـــو یکـــی از عملیات هـــا، چهـــار، پنـــج تا 
شـــهید و زخمی از گردان عبدالله افتادند 
دســـت دشـــمن. شـــب بـــا خـــود حاجی 
نشســـتیم پای رادیـــو عراق. همـــان اول 
اخبـــارش، گوینده بـــا آب و تـــاب گفت: 
»تیپ عبـــدالله بـــه فرماندهی بروســـلی 
تارومار شـــد.« ـ برای گفتن بروســـلی، دو 
تـــا احتمال می دادیم: دشـــمن یـــا تلفظ 
صحیحـــش را نمی دانســـت، یـــا اینکـــه 
گمـــان می کرد آن مـــرد والامقام هم مثل 
قهرمانان و هنرپیشـــه های فیلم هاست! 
ـ تـــا این را شـــنیدیم، دوتایی بـــا هم زدیم 
زیر خنده. دنباله وراجی شـــان، از کشتن 
بروســـلی گفتنـــد و دروغ هـــای شـــاخ دار 

» . یگر د
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نظر رهبر معظم انقلاب درباره  خاک های نرم کوشک
الان چند ســـالی است که کتاب هایی درباره ســـرداران و فرماندهان جنگ باب 
شـــده و می نویســـند و بنده هم مشـــتری این کتاب هایم و می خوانـــم. با اینکه 
بعضـــی از اینهـــا را من خـــودم از نزدیک می شـــناختم و آنچه را هم که نوشـــته، 
روایت هـــای صادقانه اســـت- این هم حـــالا آدم می تواند کم و بیش تشـــخیص 
دهد کـــه کدام مبالغه آمیز اســـت و کدام صادقانه اســـت- بســـیار تکان دهنده 
اســـت. آدم می بیند این شخصیت های برجســـته، حتی در لباس یک کارگر به 
میدان جنگ آمده اند؛ این اوســـتا عبدالحســـین برُنُســـی، یک جوان مشهدی 
بنّـــا که قبـــل از انقلاب یک بنـــا بود و با بنده هـــم مرتبط بود، شـــرح حالش را 
نوشـــته اند و من توصیه می کنم و واقعاً دوســـت می دارم شـــماها بخوانید. من 
می ترســـم این کتاب ها اصلاً دســـت شماها نرسد. اســـم این کتاب »خاک های 
نرم کوشک« اســـت؛ قشنگ هم نوشته شـــده. ایشـــان اول جنگ وارد میدان 
نبـــرد شـــده بود و بنـــده هم هیچ خبـــری نداشـــتم. بعد از شـــهادتش، بعضی 
از دوســـتان مـــا که به مجموعه های دانشـــگاهی و بســـیج رفته بودنـــد و با این 
جوان بی ســـواد- بی ســـواد به معنای مصطلح؛ البته ســـه، چهار ســـالی درس 
طلبگـــی خوانده بوده، مختصری هم مقدمات و ابتدایـــی و اینها را هم خوانده 
بوده- صحبت کـــرده بودند، می گفتند آن چنان بـــرای اینها صحبت می کرده و 
حرف مـــی زده که دل های همه اینها را در مشـــت می گرفته. به  خاطر همین که 
گفتم؛ یک معرفت درونی را، یک ادراک را، یک احســـاس صادقانه را و یک فهم 

از عالـــم وجود را منعکس می کـــرده؛ بعد هم بعد از 
شـــجاعت های بســـیار و حضور در میدان های 
دشـــوار، به شـــهادت می رســـد؛ که حالا کاری 
بـــه جزئیـــات آن نـــدارم. ایـــن زیبایی هایـــی 
کـــه آدم در زندگـــی یک چنین آدمی یا شـــهید 
همت و شـــهید خرازی می تواند پیـــدا کند و 

یـــا این هایی که حالا هســـتند، نظیرش 
را شـــما کجا می توانید پیدا 

کنید؟ کجا می شـــود پیدا 
کرد؟

در جمـــع فیلمســـازان و 
و  ســـینما  ن  انـــا کارگرد
تلویزیـــون- 1385/3/26

حتی ســـاواک حریفش نمی شـــد تا از او 
حرف بکشـــد و یک بـــار دندان هایش را 
شکســـته بودند. خاطرات حســـن، پسر 
12 ساله شـــهید برونســـی هم خواندنی 
اســـت که یک بار همراه پدر عازم جبهه 
شـــد و پدرش از او خواســـت تـــا قرآن را 

یـــاد بگیرد. 
معصومه ســـبک خیز که روزهای ابتدای 
زمستان سال گذشـــته درگذشت، نقل 
کـــرده: »عبدالحســـین نزدیـــک دو ماه 
توی سبزی فروشـــی مشغول بود. بعضی 
وقت هـــا کـــه حـــرف از کارش می شـــد، 
می فهمیـــدم دل خوشـــی نـــدارد. یـــک 
روز آمـــد، گفـــت: »ایـــن کار بـــرام خیلی 
ســـنگینه. مـــن از تقســـیم اراضـــی فرار 
کردم کـــه گرفتار مال حروم نشـــم ولی 
اینجـــا هم انـــگار کمـــی از دِه نـــداره... « 
و ادامـــه داد: »از فـــردا دیگـــه نمی رم«؛ 
گفتـــم: »اگه نخـــوای بری اونجـــا چه کار 
می کنی؟« گفـــت: »ناراحت نباش. خدا 
کریمه.« فردا صبح بـــاز رفت دنبال کار. 
ظهر کـــه آمد، گفت: »توی یـــک لبنیاتی 
کار پیدا کردم، از ســـبزی فروشی بهتره. 
روزی 10 تومـــن می ده.« 10، 15 روزی رفت 

. تی لبنیا
 یـــک روز بعد از ظهر، زودتـــر از وقتی که 
بایـــد می آمد، پیداش شـــد. خواســـتم 
دلیلش رو را بپرســـم که چشـــمم افتاد 
به وســـایل تـــوی دســـتش؛ یـــک بیل و 
یک کلنگ! پرســـیدم: »اینا رو برای چی 
گرفتـــی؟« گفت: »به یاری خدا و چهارده 
معصـــوم)ع( می خـــوام از فـــردا صبـــح 
بلند شـــم و برم ســـر گذر.« همســـرش 
نقـــل می کنـــد گاهـــی که عبدالحســـین 
به زندان می افتاد، ســـاواک بـــه او پیغام 
مـــی داد کـــه برونســـی را اعـــدام کردند 
و جنـــازه اش را هـــم دیگـــر نمی بینند و 
بعـــد از اینکـــه انقلاب به پیروزی رســـید 

از زندان آزاد می شـــود.
 

 گریه روی خاک نرم
همرزمـــان  از  حســـینی فر  ســـیدکاظم 
ز  ا یکـــی  ر  د هـــم  نســـی  و بر شـــهید 
خاطراتـــش می گویـــد: »وقتـــی شـــروع 
بـــه تعریـــف ماجرا کـــرد، خیـــره صورت 
نورانی اش شـــده بودم. حـــال و هوایش 
بهشـــت  یـــاد  و  آســـمان  یـــاد  را  آدم 

 . خـــت ا ند می ا
می شـــد معنی از خـــود بی خود شـــدن 
را فهمیـــد.« بـــا لحـــن غمناکـــی گفت: 
موقعـــی کـــه عملیـــات لـــو رفـــت و توی 
افتادیـــم، حســـابی  گیـــر  آن شـــرایط 
قطع امیـــد کردم. شـــما هم کـــه گفتی 
برگردیم، ناامیدی ام بیشـــتر شد و واقعاً 
عقلـــم به جایی نرســـید. مثل همیشـــه 

تنهـــا راه امیـــدی کـــه باقی مونـــده بود، 
توســـل بـــه واســـطه های فیـــض الهـــی 
بود. توی همون حال و هـــوا، صورتم رو 
گذاشتم روی خاک های نرم اون منطقه 
و متوســـل شـــدم بـــه وجـــود مقـــدس 
خانـــم، حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س(. 
چشـــم هام رو بســـتم و چنـــد دقیقه ای 
بـــا حضـــرت راز و نیـــاز کـــردم. حقیقتاً 
حـــال خـــودم رو نمی فهمیـــدم. حـــس 
می کردم که اشـــک هام تنـــد و تند دارند 
می ریزنـــد. بـــا تمام وجود می خواســـتم 
کـــه راهـــی پیش پـــای مـــا بگذارنـــد و از 
ایـــن مخمصـــه و مخمصه هـــای بعـــدی 
کـــه در نتیجه شکســـت در این عملیات 
را می گرفـــت، نجات مـــان  دامن مـــان 
بدهنـــد. در همـــان اوضـــاع یـــک دفعه 
صدای خانمی به گوشـــم رسید؛ صدایی 
ملکوتـــی کـــه هـــزار جان تـــازه بـــه آدم 
می بخشـــید. به من فرمودند: فرمانده! 
ایـــن طـــور وقت هـــا که بـــه ما متوســـل 
می شـــوید، مـــا هم از شـــما دســـتگیری 
می کنیـــم؛ ناراحت نبـــاش. لرز عجیبی 
توی صدای عبدالحســـین افتـــاده بود. 
چشـــم هاش باز پر از اشک شـــد. ادامه 
داد: چیزهایـــی رو کـــه دیشـــب بـــه تـــو 
گفتم که برو ســـمت راســـت و برو کجا، 
همه اش از طـــرف همان خانم بود. بعد 
من بـــا التماس گفتـــم یا فاطمـــه زهرا! 
اگر شـــما هســـتید، پس چرا خودتان را 
نشـــان نمی دهید؟ فرمودنـــد الان وقت 
ایـــن حرف هـــا نیســـت؛ واجب تـــر این 
اســـت کـــه بـــروی وظیفـــه ات را انجـــام 
بدهـــی. عبدالحســـین نتوانســـت جلو 
خـــودش را بگیـــرد. بـــا صـــدای بلندی 
زد زیـــر گریه. بعد کـــه آرام شـــد، آهی از 
تـــه دل کشـــید و گفت: »اگـــر اون لحظه 

با اینکه در طول 
دهه های اخیر، 
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پرداخته اند، 

همچنان 
انگشت شمار 

است

گـــروه فرهنگـــی- حملات تروریســـتی 
اخیـــر رژیـــم صهیونیســـتی بـــه خاک 
کشـــورمان و شـــهادت چنـــد تـــن از 
فرماندهـــان بلندپایـــه نظامـــی، بـــار 
دیگر یـــادآور این حقیقت تلخ اســـت 
که جمهوری اســـلامی ایران همچنان 
در معرض تهدید مســـتقیم تروریسم 
دولتی قرار دارد؛ تروریســـمی که نه تنها 
زیرســـاخت های  تخریـــب  هدفـــش 
امنیتـــی کشـــور، بلکه ایجـــاد رعب در 
دل مـــردم و تحقیر اراده ملی اســـت. 
در چنین روزهایی کـــه خبر انفجار در 
نقاط مختلف، دل میلیون ها ایرانی را 
به درد آورده است، پرسش این است: 
آیا ســـینمای ایران، به عنوان رسانه ای 
مؤثر و جریان ســـاز، توانســـته پاسخی 
درخـــور به این وقایـــع هولناک بدهد؟
ســـینما می تواند آیینه ای باشـــد برای 
بازتاب دردها، زخم ها و رشـــادت های 
یک ملـــت؛ می توانـــد مرهمی باشـــد 
بـــرای دل داغ دیـــده خانواده هایـــی 

کـــه عزیزشـــان را در چنیـــن حملاتی 
از دســـت داده انـــد. امـــا متأســـفانه 
یـــران،  ا ســـینمای  کارنامـــه  ور  مـــر
به ویـــژه در ســـال های اخیـــر، نشـــان 
می دهـــد کـــه ایـــن هنـــر در انعکاس 
چهـــره دشـــمن و ترســـیم عمـــق این 
جنایـــات، دچـــار ضعـــف، بی توجهی 
یا شـــاید محافظه کاری شـــده اســـت. 
در شـــرایطی که دشـــمن با جســـارت 
در قلـــب کشـــورمان دســـت بـــه ترور 
می زند، غیبـــت آثار ســـینمایی درباره 
ایـــن جنایت ها، خود بـــه یک علامت 

ســـؤال بزرگ بدل شـــده اســـت.
زمین  ســـر یـــن  ا ن  شـــمنا د وقتـــی 
و  می شـــوند  عمـــل  وارد  بی محابـــا 
فرماندهـــان و نیروهای امنیتـــی ما را 
از یـــک ســـو، و مردمـــان بی گنـــاه در 
مناطق مســـکونی را از ســـوی دیگر به 
شـــهادت می رســـانند، جامعـــه دچار 
انـــدوه و خشـــم می شـــود.  شـــوک، 
ایـــن واکنـــش طبیعـــی ملت مـــا، اگر 

توســـط رســـانه ها و هنرمنـــدان بـــه 
درســـتی بازتاب نیابد، به مـــرور زمان 
در بایگانـــی فراموشـــی خواهد رفت. 
وظیفه  ســـینما، فراتر از سرگرم سازی 
یـــا روایـــت عاشقانه هاســـت؛ ســـینما 
بایـــد در بزنگاه هـــای تاریخـــی، زبـــان 
مردم باشـــد و تصویر روشنی از ظلم و 

ایســـتادگی بـــه نمایش بگـــذارد.
بـــا اینکـــه در طـــول دهه هـــای اخیـــر، 
ر  و تـــر جملـــه  ز  ا تلخـــی  ت  قـــا تفا ا
دانشـــمندان هســـته ای، انفجارهـــای 
تروریســـتی در مناطـــق مـــرزی، و تـــرور 
یـــم  ژ ر ســـط  می تو نظا ن  هـــا ند فرما
صهیونیســـتی و گروهک های وابســـته 
رخ داده اســـت، امـــا تعداد آثـــاری که در 
ســـینما بـــه ایـــن مســـائل پرداخته اند، 
 . ســـت ا ر  نگشت شـــما ا ن  همچنـــا
برخـــی معتقدند دلایـــل این کـــم کاری، 
محدودیت هـــای تولیـــد و و در مواردی 
ممیزی اســـت؛ برخی دیگر مشـــکلات 
اقتصـــادی ســـینمای ایـــران را مقصـــر 

می دانند. اما در کشـــوری که نهادهایی 
ماننـــد بنیاد ســـینمایی فارابـــی، اوج و 
حـــوزه هنـــری بـــا بودجه هـــای دولتـــی 
فعالیـــت می کننـــد، ایـــن ســـؤال پیش 
می آیـــد کـــه چـــرا تولیـــد فیلم هایی با 
مضمـــون تـــرور فرماندهـــان نظامی یـــا 
جنایـــات اســـرائیل، در اولویـــت تولید 
نبوده اســـت.نقدی که وارد اســـت این 
که در یک دهه گذشـــته، سینمای ایران 
از بحران هـــای ملـــی عقـــب نمی ماند و 
نقشی فعال و پیشـــرو در این زمینه ایفا 
مـــی کـــرد. با این همـــه در ایـــن گزارش 
تـــلاش کرده ایـــم تـــا فیلم هایـــی که به 
این موضوعـــات پرداخته اند را بررســـی 

. کنیم

ماجرای نیمروز ۱ و ۲ – ساخته 
محمدحسین مهدویان

دهـــه  ترورهـــای  بـــه  فیلمی کـــه  دو 
شـــصت و خیانت گروهـــک منافقین 
می پردازنـــد. »ماجـــرای نیمـــروز« در 
بازنمایی چهره تروریسم سازمان یافته 
در ایران، تصویری مستندگونه و مهیج 
ارائه می دهد. قســـمت دوم، با تمرکز 
بر عملیات مرصـــاد، خیانت گروهک 
مجاهدین خلق در پایـــان جنگ را به 

شـــکلی مؤثر روایـــت می کند.

روز صفر – کارگردان: 
سعید ملکان

روایتـــی از دســـتگیری عبدالمالـــک 
ریگـــی، ســـرکرده گـــروه تروریســـتی 
بـــا تلفیـــق درام و  جنـــدالله. فیلـــم 
معـــدود  ز  ا امنیتـــی،  وایت هـــای  ر
نمونه هایی اســـت که تلاش نهادهای 
عملیـــات  خنثی ســـازی  در  امنیتـــی 
می کشـــد.  تصویـــر  بـــه  را  انتحـــاری 
بـــازی امیر جدیـــدی به عنـــوان مأمور 
اطلاعاتی، وجهی انســـانی به داستان 

بخشـــیده اســـت.
 

شبی که ماه کامل شد – کارگردان:
 نرگس آبیار

بر اساس داســـتان واقعی عبدالحمید 
ریگی و همســـرش فائـــزه، این فیلم با 
نمایش چهـــره ای تاریک از تروریســـم 

خانوادگـــی، زوایـــای پنهـــان فریـــب و 
خشـــونت گروه های افراطی را نشـــان 
می دهـــد. اگرچـــه بیشـــتر حـــوادث 
در خاک پاکســـتان و افغانســـتان رخ 
می دهنـــد، اما پیوند احساســـی فیلم 
با مخاطـــب ایرانـــی، آن را بـــه یک اثر 

قابل  توجـــه بدل کرده اســـت.
 

بادیگارد – کارگردان:
 ابراهیم حاتمی کیا

اثری که از منظر شـــخصی یک محافظ 
به موضوع امنیـــت می پردازد. فیلم در 
لایه هـــای زیرین خود، بـــه تهدیدهای 
تروریســـتی علیـــه مقامـــات ایرانـــی و 
مســـئولیت فـــردی نیروهـــای امنیتی 
اشـــاره دارد و اگرچه نامی از دشـــمنان 
خارجـــی نمی بـــرد، امـــا هشـــدارهای 

واضحی در دل خـــود دارد.
 

هناس – کارگردان: 
حسین دارابی

شـــاید تنها فیلمی باشـــد که مستقیماً 
به ترور دانشمند هســـته ای، داریوش 
رضایی نـــژاد، توســـط عوامل موســـاد 
می پـــردازد. فیلم از زاویه دید همســـر 
شـــهید، یک روایت انسانی و عاشقانه 
را با ترس و تهدیدهـــای امنیتی پیوند 
می زنـــد. تأثیـــر ایـــن فیلم بیشـــتر در 

لایه هـــای عاطفی اش نهفته اســـت.

سخن پایانی
سینما می تواند بازوی فرهنگی در جنگ 
روایت هـــا باشـــد؛ به ویـــژه در زمانـــی که 
دشمن، روایت خود را با قدرت رسانه ای 
منتشـــر می کند. وقتی قهرمانان واقعی 
مـــا، یکـــی پـــس از دیگـــری در مقابـــل 
گلوله دشـــمنان جـــان می دهند، وظیفه 
سینماســـت که خاطره آن ها را زنده نگه 
دارد. در غیـــر این صورت، تاریـــخ تنها از 
زبان دشمن نوشـــته خواهد شد.اکنون 
که بار دیگر خاک ایران شـــاهد تروریسم 
دولتی بوده، زمان آن رســـیده اســـت که 
ســـینمای ایـــران از لاک محافظـــه کاری 
بیـــرون آمـــده و با جســـارت، بـــه روایت 
ایـــن جنایت ها و بزرگداشـــت شـــهدای 

وطـــن بپردازد.


